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میانه روی؛ اصل بنیادین زندگی

روی را  فردوسی در جای جای کتاب خود میانه 

می ستاید و افراط و تفریط را اعمالی اهریمنی 

می داند. در بخش اساطیری شاهنامه، فریدون برای 

آزمودن کاردانی پسران خود، به شکل اژدهایی دمان بر 

آن ها ظاهر می شود. تور، بزرگ ترین فرزند او که نماد 

تفریط و کوتاهی در انجام کار است، از جنگ می گریزد.

سلم افراط می کند و آماده رزم با اژدها می شود. ایرج 

که کوچک ترین و داناترین فرزند فریدون است، به 

تعبیر شاعر، راهی میانه شتاب و درنگ را برمی گزیند 

و سعی می کند اژدها را با گفت وگو آرام کند. فریدون 

پس از این آزمون، ایرج را برنده نهایی اعلام می کند:

دگر کهترین، مرد با سنگ و چنگ

که هم با شتابست و هم با درنگ

زخاک و ز آتش میانه گزید

چُنان کز ره هوشیاری سَزید

اردشیر در اندرز به ایرانیان، میانه روی در کارها را 

سبب پایداری و پاکیزه رایی انسان می داند:

میانه گزینی، بمانی به جای

 خردمند خواندت پاکیزه رای!

اسراف و زیاده روی نیز بارها نکوهش شده است. شاپورِ 

شاپور (شاپور سوم) در خطابه تاج گذاری خود، پس 

از ستایش بخشندگی و گشاده دستی، مرد لاف زن و 

اسراف کار را نکوهش و فرد میانه رو را تحسین می کند:

دو گیتی بیابد دل مرد راد

 نباشد دل سفله از روز شاد

ز تنگی بماند همان مردِ لاف

که بپراگند خواسته بر گزاف!

ستوده کسی کو میانه گزید

تن خویش را آفرین گسترید!

بزرگمهر در اولین نشست خود با موبدان دربار 

انوشیروان، درباره رعایت میانه روی در دخل وخرج 

و هزینه های زندگی می گوید:

چو داری به دست اندرون خواسته

زر و سیم و اسبان آراسته

هزینه چنان کن که بایدت کرد

 نشاید گشاد و نباید فشرد

حتی تلاش و کوشش انسان نیز باید به اندازه باشد 

و تلاش افراطی نکوهش شده است. بوزرجمهر 

(بزرگمهر) در نشست سوم خود با موبدان انوشیروان،

کوشش بی اندازه را سبب ناامیدی انسان می داند:

چو کوشش از اندازه اندر گذشت

 چُنان دان که کوشنده نومید گشت!

در نیکی کردن به دیگران نیز باید اعتدال را رعایت 

کرد. نوشین روان (انوشیروان) در نامه به فرزندش 

هرمزد می نویسد:

همان نیز نیکی به اندازه کن!

 ز مرد جهاندیده بشنو سَخُن!

همچنین در سخن گفتن باید معتدل بود و به اندازه 

سخن گفت. شاپور سوم در خطابه تاج گذاری خود 

می گوید:

زبان را نگهدار باید بدن

 نباید روان را به زهر آزدن!

که بر انجمن مرد بسیارگوی

 بکاهد به گفتار خویش آبروی!

میانه روی و خِرد

در شاهنامه، میانه گزینی با خرد ارتباط مستقیمی 

دارد و در ابیات مختلف، میانه روی نشانه خرد انسان 

دانسته شده است. اورمزد در بستر مرگ، فرزندش 

بهرام را به گزینش راه درست و خردمندانه که همان 

میانه گزینی است دعوت می کند. او از یک سو بهرام 

را از خشم و شتاب در کارها برحذر می دارد و از سوی 

دیگر بردباری بیش از اندازه را نشانه ضعف و سستی 

انسان می داند:

ز راهِ خرد هیچ گونه متاب!

 پشیمانی آرد دلت را شتاب!

درنگ آورد راستی ها پدید

ز راهِ خرد سر نباید کشید!

سرِ برُدباران نتابد به خشم

ز نابودنی ها بخوابید چشم!

وگُر بردباری ز حد بگذرد

 دلاور گمانی به سُستی برد!

او در پایان اندرزهای خود، بار دیگر به نقش خرد در 

یافتن راه میانه تأکید می کند:

هر آنکس که باشد خداوندِ گاه

 میانجی خرد را کند بر دو راه

نه تیزی، نه سُستی به کار اندرون

خرد باد جانِ ترا رهنمون!

حتی معیار سخن گفتن و اندیشیدن درست، استفاده 

از خرد است. اورمزد به فرزندش بهرام چنین وصیت 

می کند:

زبان و دلت با خرد راست کن

همی ران از آن سان که خواهی سَخُن!

هر آنکس که اندر سرش مغز بود

همه رای و گفتارِ او نغز بود!

میانه روی و دادگری

ارزش و اهمیت میانه روی در شاهنامه تا آنجاست که 

هم معنا و برابر با عدل و داد دانسته شده است. انسان 

دادگر کسی است که هر چیزی را در جای خود قرار 

می دهد و از زیاده روی پرهیز می کند. بهرامِ بهرام 

هنگام تاج گذاری می گوید: اگر می خواهی مردم تو 

را به دلیل داشتن عدل و داد ستایش کنند و از تو 

خشنود باشند، در کارها میانه روی را رعایت کن. در 

این صورت، خودت نیز توانگر و شاد خواهی شد:

ز کار زمانه میانه گزین

 چو خواهی که یابی به داد آفرین!

چو خشنود داری جهان را به داد

 توانگر بمانی و از داد شاد!

حتی دادگری نیز باید به اندازه و بدون کم وکاست 

باشد، چنان که بهرام در ادامه سخنان خود می گوید:

همه ایمنی باید و راستی

 نباید به داداندرون کاستی!

در جای دیگر از این کتاب آمده است:

کز اندازه دادت همی بگذرد

 ازین خامشی گنج کیفر برد

همه کار گیتی به اندازه به!

 دل شاه ز اندازها تازه به!

مه برای بیان  هنا گفتنی است فردوسی در شا

مفهوم اعتدال در کارها، معمولا از واژه های میانه 

و میانه گزینی استفاده می کند اما در اندرزهای 

داستان نوشین روان که مربوط به بخش تاریخی 

شاهنامه است، برای بیان این مفهوم از واژه پیمان 

استفاده شده است. پیمان در زبان پهلوی به معنی 

نگه داشتن اندازه و اعتدال در کارهاست و کاربرد 

این واژه در شاهنامه نشان می دهد فردوسی در 

تأثیر منابع پهلوی  این بخش از کتاب خود تحت 

وگو با  بوده است. برای نمونه بوزرجمهر در گفت 

نوشین روان، مرد پیمان منش (میانه رو) را کسی 

می داند که از گناه و ناراستی دوری می کند و حتی 

در برآوردن نیازهای تن و جان خود اعتدال را

 رعایت می کند:

خُنکُ در جهان مردِ پیمان منش

 که پاکی و شرم ست پیراهنش

چو جانش تنش را نگهبان بود

 همه زندگانیش آسان بود!

بماند کنون رادی و راستی

 نکوبد درِ کژّی و کاستی!

ژاله آموزگار : 
آذری ام، اما غیرت زبان فارسی را دارم 

ژاله آموزگار، پژوهشگر برجسته آذری، از اهمیت زبان فارسی و 

غیرت خود  به آن گفت.

عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در آیین گشایش 

سی وششمین المپیاد ملی ادبی که در فرهنگستان برگزار شد،

اظهار کرد: آنچه امروز مرا به شما پیوند می دهد؛ زبان فارسی 

است. بدون شک ما ایرانی ها باید به ادبیات فارسی ببالیم. این 

سخن را کسی امروز به شما می گوید که با زبان و ادبیات دیگر 

کشورها آشناست و عمرش را صرف زبان و ادب فارسی کرده است.

او ادامه داد: در ایران اقوام مختلفی زندگی می کنند و هر قومی 

گویش خاص خود را دارد و حلقه اتصال همه اقوام ایرانی، زبان 

فارسی است. ما یک ملت هستیم، ملتی که از اقوام مختلف با 

زبان ها و گویش های مختلف دور هم جمع شده ایم.

آموزگار  بیان کرد: براساس تحقیقات، نزدیک به شش هزار زبان 

در جهان وجود داشته است و بسیاری از این زبان ها در گذر زمان 

از بین رفته اند. زبانی که چیزی از خود ندارد دیگر زبان ها آن 

را می بلعند. اما زبان فارسی گنجینه عظیمی در دل خود جای 

داده است و هیچ زبانی یارای این را ندارد که این زبان را ببلعد.

من آذری هستم، اما غیرت زبان فارسی را دارم.

او گفت: زبان های قومی همه سر جای خود ارزشمند هستند،

کُرد باید کُردی یاد بگیرد، آذربایجانی باید ترکی یاد بگیرد. اما 

همه ما یک زبان مشترک داریم و آن زبانی است که فردوسی 

با آن شاهنامه را سروده است. ما هنوز شعرهای فردوسی را 

می فهمیم، برخی این را عیب می دانند و می گویند چرا زبان ما 

زبان کهن مانده است.

این پژوهشگر برجسته فرهنگ و زبان های باستانی ادامه داد:

برای اینکه وقتی فارسی دری آغاز می شود، ما دوره های مختلف 

را گذرانده ایم. یعنی از باستان به میانه رسیدیم، یعنی وقتی 

فردوسی شروع به سرودن شاهنامه می کند، زبان سخته و درست 

است. برای اینکه زبان به اوج خود رسیده است. قدیمی ترین 

شعرها به این زبان در گاته هاست. به این زبان فلسفه گفته شده 

است. اجداد ما آدم های اندیشمندی بوده اند؛ این نبوده که فقط 

اسب بتازند و بروند جایی را بگیرند.

ز �ار زمانه

 میانه �ز�ن

درباره میانه روی که اصل بنیادین
 اندرزهای شاهنامه است

۲شنبه
۱۴۰۲ تیــــر ۱۹
۱۴۴۴ ۲۱ذیالحجه
شـــــماره ۳۹۸۴

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

حـرم امام علی بن ابی طالب (علیه السـلام) در جشـن 

غدیر امسال، میزبان بیش از ۳ میلیون زائر از کشورهای 

مختلف بود.

نکته

در ویراسـت پیشـین «دسـتور خـط فارسـی»، ابـن و بـن 

 بـن» پیشـنهاد  نیم فاصلـه و به صـورت «علی ابـن/ علی 

شـده بـود؛ ولـی در ویراسـت جدیـد بـه صـورت «علـی   ابن /

 علی   بن» و با فاصله آمده است.

#زین_قند_پارسی

بازتاب

فراخوان

فرشته الهام در کتاب فروشی
نگاهی به کتاب «ذِن در هنر نویسندگی» نوشته ری برادبری

گروه فرهنگ و ادبیات

«نویسنده شدم تا از دست انــدوه و 
نومیدی پراکنده در این جهان به درون کتاب خوان

دنیای پرامیدی بگریزم که می توانستم 

با تخیل خودم بیافرینم...»؛ این گفته 

که در کتاب «ذِن در هنر نویسندگی» از زبان نویسنده 

آن آمده، ضمن امید و انگیزه بخشیدن به نوقلمان،

هــا را در تجربه یک عمر قلم زدن مؤلف کتاب  آن 

ز  های اهالی قلم یکی ا کند. تجربه  شریــک می 

جذاب ترین و کارآمدترین موضوع ها برای علاقه مندان 

نوشتن اســت. بزرگان ادبیات این تجربه ها را در 

مصاحبه ها یا به شکل مقاله و کتاب بازگو می کنند تا 

مخاطب با خواندن آن چه بسیار چیزها فرا بگیرد؛

تجربه اندوزی ای که اگر مخاطبِ هنرجوی نویسندگی 

می خواست خودش شخصا به آن برسد، باید بخش 

زیادی از عمر گرانمایه را صرف این کار می کرد. در هر 

صورت، صرفه جویی در زمان از بهترین آورده های مطالعه 

توصیه ها و خاطرات نویسندگان برجسته است. یکی 

از این افراد مطرح، ریِ برادبری (۱۹۲۰-۲۰۱۲ میلادی) 

نویسنده آمریکایی است که بیشتر با داستان های ژانر 

دانش بنیاد (علمی تخیلی) و ژانر وحشتش شناخته 

می شود (از جمله رمان پــرآوازه «فارنهایت ۴۵۱»).

برادبری کتابی با عنوان «ذِن در هنر نویسندگی» دارد 

که نخستین بار در سال ۱۹۷۳ میلادی به چاپ رسید 

– همین کتابی که در مطلب پیش رو می خواهیم به 
شما معرفی کنیم. او در این اثر، آموخته های خود از 

حرفه اش را با خوانندگان در میان می گذارد. به عبارتی،

خواننده در «ذِن در هنر نویسندگی» از بینش ها و 

تجربه ها و هیجان های یک عمر نویسندگی او آگاه 

می شود. کتاب دربردارنده توصیه هایی کاربردی از یک 

استاد بزرگ داستان سرایی درباره پیدا کردن ایده های 

بکر و آفرینش صدا و سبک ویژه در نویسندگی است و 

از سویی، مخاطب با برادبری همراه می شود و درمی یابد 

این نویسنده معروف پرکار و خالق رمان ها و داستان ها 

و سروده ها و نمایشنامه های متعدد چه مسیری را طی 

کرده تا به این جایگاه رسیده است. پرویز دوائی، مترجم 

توانای نسخه فارسی این کتاب، در مقدمه خود بر آن 

«آنچه می آید واقعاً قرار نیست که به کسی  می نویسد:

هنر یا فن و حرفه نویسندگی را «یاد» بدهد (برای این 

کار کلی کلاس هست!). خودش [(ری برادبری)] هم 

می گوید که خلاقیت – در هر هنری – موهبتی است 

از خداوند که یا در لحظه تولد قبلاً به تو سپرده اند یا 

نسپرده اند. ولی آنچه کتاب می کوشد که –شاید– تثبیت 

کند این است که آدمیزاد باید در بین دیوارهای زمین 

و طبیعت خدا، بیدار و آگاه و با چشم و گوش و بینی 

باز راه برود، با حس های مدام برانگیخته شده، که در 

این صورت اگر (به لطف خدا) مایه خلاقیت در کسی 

باشد، که این مایه بیشتر تقویت می شود، اگر هم نباشد،

لااقل موهبت هستی و آگاه بودن به اعجاز آن، در وجود 

آدم (به صورت موجودی خوابگرد و غافل و یک مرده 

متحرک) حرام نشده است.» بر پایه دیدگاه دوائی،

کتاب «سعی می کند بفهماند که سالک از آغاز راه باید 

به دشواری های راه دراز عنایت کند، باید به پای بذر 

نشست و با اشک و عرق و عشق و با شکیبایی آبیاری اش 

کرد، تا ثمر بدهد، و آنچه این رنج راه دشوار را آسان و 

تحمل پذیر می سازد (و یا باید بسازد) «عشق» است.

چارلی چاپلین یک نما از فیلم «روشنایی های شهر» را 

طی مدتی حدود یک سال، یک صدوسی ودو بار تکرار 

کرد تا مطابق دلخواهش درآمد. تولستوی کتاب هیولای 

«جنگ و صلح» را هفت بار سراسر بازنویسی کرد. آقای 

جلال خالقی مطلق و همکارانشان در مجموع حدود 

۵۰سال (نیم قرن) بر سر تصحیح «شاهنامه» کار کردند 

(بیست سالی بیش از خود فردوسی!) و این حدیث 

درباره آفریننده های بزرگ جهان، دراز است.«بیستون 

را عشق کند…» (… و شهرتش فرهاد برد!)»

اما خود نویسنده، ری برادبری، در این 

کتاب به جز آنچه در آغاز این مطلب 

آوردیم، چه می گوید؟ در بخشی از آن 

با عنوان «اندر آداب نگهداری از فرشته 

«[...] در نهایت، الهام» آمده است:

برای نگهداری از فرشته الهام، باید 

از زمان کودکی مدام تشنه زیستن 

بوده باشید، وگرنه در سنین بالا برای 

شروع کردن قدری دیر است. البته دیر 

رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است.

همتش را دارید؟ اگر دارید معنی اش 

آن است که باید شب ها گرداگرد شهر 

یا شهرک محل زندگی تان و روزها 

در طبیعت گسترده به گردش های 

طولانی بروید و نیز در هر زمانی [از 

شب یا روز] در کتاب فروشی ها و کتابخانه ها در حال 

خوراک رساندن به فرشته الهام باشید. فرشته الهام 

باید شکل پیدا کند. روزی هزار کلمه به مدت بیست 

سال چیز نوشتن تلاشی است برای شکل بخشیدن 

به او. اصول دستور زبان و ساختمان قصه را آموختن،

جوری که این آموخته ها ملکه ضمیر ناخودآگاهتان شود 

بی آنکه فرشته الهام را باز دارد یا کژومژ و دگرگون سازد.

با خوب و درست زیستن و با مشاهده در حال زیستن،

با خوب خواندن و در حال خواندن مشاهده کردن به 

فرشته الهامتان خوراک می رسانید. با تمرین های مکرر 

در نوشتن و با تقلید از نمونه های خوب، مکانی پاکیزه 

و نورگیر خواهید ساخت تا در آن از 

فرشته الهام خود نگهداری کنید.

به فرشته الهام جا داده اید برای 

چرخیدن و بالیدن؛ با تمرین های 

بدون زور و فشار خود را چنان 

تعلیم داده اید که وقتی فرشته 

الهام وارد اتاقتان می شود جا 

نخورید و بهش زل نزنید. به این 

اید که همان  ترتیب یاد گرفته 

لحظه بروید سراغ قلم و کاغذ و 

با ضبط لحظه الهام آن را تا ابد 

حفظ کنید.»

«ذِن در هنر نویسندگی» را 

مؤسسه فرهنگی هنری جهان 

کتاب در ۱۱۰ صفحه منتشر 

ساخته است.

 زهرا دلپذیر

یکی از رازهای ماندگاری شاهنامه، اندرزهای اخلاقی و حکیمانه آن است. شاهنامه، تنها داستان سرگذشت و نبرد شاهان و پهلوانان نیست؛

پندنامه ای است که به ما رفتار و کردار نیکو و راه و رسم درست زندگی را می آموزد. این اندرزها جنبه های مختلف زندگی مادی و معنوی را دربر پند حکیم

می گیرد. از این هفته هر دوشنبه به یکی از اندرزهای شاهنامه فردوسی می پردازیم. امروز می خواهیم درباره میانه روی و اعتدال سخن بگوییم.

رعایت اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط، یکی از اصول اساسی اندرزهای شاهنامه است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.

 دراز است.«بیستون 

 و شهرتش فرهاد برد!)»

 در این 

کتاب به جز آنچه در آغاز این مطلب 

 چه می گوید؟ در بخشی از آن 

اندر آداب نگهداری از فرشته 

،

 باید 

از زمان کودکی مدام تشنه زیستن 

 وگرنه در سنین بالا برای 

 البته دیر 

.

همتش را دارید؟ اگر دارید معنی اش 

آن است که باید شب ها گرداگرد شهر 

یا شهرک محل زندگی تان و روزها 

در طبیعت گسترده به گردش های 

طولانی بروید و نیز در هر زمانی [از 

در نوشتن و با تقلید از نمونه های خوب

و نورگیر خواهید ساخت تا در آن از 

فرشته الهام خود نگهداری کنید

به فرشته الهام جا داده اید برای 

چرخیدن و بالیدن

بدون زور و فشار خود را چنان 

تعلیم داده اید که وقتی فرشته 

الهام وارد اتاقتان می شود جا 

نخورید و بهش زل نزنید

اید که همان  ترتیب یاد گرفته 

لحظه بروید سراغ قلم و کاغذ و 

با ضبط لحظه الهام آن را تا ابد 

حفظ کنید

«ذِن در هنر نویسندگی

مؤسسه فرهنگی هنری جهان 

کتاب در 

ساخته است

تمدید مهلت ارسال اثر به
 مسابقه داستان نویسی «خودنویس» 

نویسی  مهلت ارسال اثر به چهارمین دوره مسابقه داستان 

«خودنویس» با موضوع عزت ملی تمدید شد. به گزارش ایبنا،

انتشارات صاد چهارمین دوره مسابقه خودنویس را با محورهای 

خودباوری و خوداتکایی، رشادت و شجاعت اقوام ایرانی، اقتدار 

و امنیت، قهرمان پروری و الگوسازی (بزرگان علمی، نظامی،

دینی، ورزشی، اقتصادی، فرهنگی وطن) برگزار می کند. بخش 

ویژه این دوره نیز به «زنان بزرگ تاریخ ایران» اختصاص دارد و 

شرکت کنندگان دارای حداکثر سن ۳۰سال می توانند در این 

مسابقه شرکت کنند. طبق آیین نامه مسابقه، آثار ارسالی باید 

بین ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ واژه باشد و شرکت کنندگان نباید در حوزه ادبیات 

داستانی اثر مستقل منتشر کرده باشند. پیش از این مهلت ارسال 

۱۴تیر بود و اکنون این فرصت تمدید  آثار به دبیرخانه مسابقه،

شده است و علاقه مندان می توانند تا ۲۸ مردادماه آثار خود را 

به نشانی info@saadpub.ir بفرستند.
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